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 آماده سازي ذهني

مسابقه نقاشي قصه ما كي برنده  انيد درتا حالا مسابقه داديد؟ مسابقه نقاشي چطور ؟ دوست داريد بد
  ؟ودمي ش

  متن داستان

ر كرد تا مامان زودتر ساره را حاض رسيد. سلمان جلوي در اين پا و آن پا مي صداي اذان از مسجد به گوش مي
 تايي به مسجد بروند. كند و سه

روز طول كشيده بود تا با دقت آن را رنگ كند، امروز  سلمان يك نقاشي خيلي زيبا از مسجد كشيده بود. دو 
 نشان دهد.روحاني مسجد آقا صدر  خواست زودتر به مسجد بروند تا به حاج آماده شده بود و مي

آقا كارهاي  زيبايشان را به مسجد بياورند. حاج كرد تا كارهاي هنري ها را تشويق مي آقا صدر هميشه بچه حاج
آورد  داد، گاهي هم كه بيشتر وقت داشت عبا و عمامه را در مي داد و بابتش جايزه مي ها را به همه نشان مي بچه

 كرد.  بازي مي ( يا همون فوتبال)كوچك ها گل و در صحن مسجد با بچه

پاي او آرام قدم  اره را گرفته بود همرفت، مامان هم كه دست س آرام راه مي هاي كوتاهش آرام ساره با قدم
مامان سر تكان داد و گفت: » شود من زودتر بدوم؟ مامان مي«روي پا بند نبود، گفت:  داشت. سلمان كه  برمي

 »بدو پسرم در پناه خدا.«

 داستان با رويكرد حمد تعقيبات نماز مغرب و عشا است . در اينروحاني مسجد خوب حمد توجه به نعمت دست، نعمت دوست، 

   براي او ايجاد مي شود.  انسان و ظرفيت هايي كه در صورت اختلال در يك عضو به شمارش نعمت توانمندي 
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دوان خودش را پشت ميكروفون رساند و  آقا آمادة شروع نماز بود كه سلمان دوان سلمان به مسجد رسيد. حاج
 »اكبر، تكبيرة الاحرام... االله«وع كرد: شر

آقا نشان دهد. بعد از نماز اولين نفر  اش را به حاج سلمان دوست داشت اين بار زودتر نماز تمام شود تا نقاشي
گفت اما با مهرباني سر بلند  آقا داشت تسبيحات مي آقا گرفت. حاج آقا دويد و نقاشي را جلوي حاج جلوي حاج

اش را  بخند زد. وقتي نقاشي را ديد، گل از گلش شكفت. سر سلمان را جلو آورد و پيشانيكرد و به سلمان ل
االله سلمان، اين نقاشي عالي است، چقدر زيبا كشيدي ءماشا«بوسيد. با صداي بلند طوري كه همه بشنوند گفت: 

ذاشت، دست در جيب كرد. اش گ نقاشي را كنار سجاده آقا به آرامي  حاج» اي. اي رنگ كرده و چقدر تميز و حرفه
العادة تو فكري به ذهنم رسيد. يك  با ديدن نقاشي فوق«چند نقل معطر كف دست سلمان ريخت و ادامه داد: 

هفته ديگر عيد بزرگ غدير است. چطور است به مناسبت عيد غدير، يك مسابقة نقاشي برگزار كنيم و همة 
 »ها هم شركت كنند؟ بچه

 زده تندتند سوال پرسيدند: حلقه زدند و ذوقآقا  هاي مسجد دور حاج بچه

 روز وقت داريم؟ آقا تا مسابقه چند  حاج_

 آقا چي بكشيم؟ حاج_

 شود از كسي كمك بگيريم؟ آقا بايد تنهايي بكشيم يا مي حاج_

 آقا جايزه هم دارد؟ حاج _

خيلي ويژه و خاص   ها جواب داد و در آخر گفت جايزة برندة مسابقه، خيلي يكي به سوالات بچه صدر يكيآقا  حاج
 ها شبستان مسجد را پر كرد. است. صداي شادي و خنده و ذوق بچه

ها دويد تا ماجرا را براي  . با عجله به سمت شبستان خانم)(و خيلي خوشحال بودشناخت سلمان سر از پا نمي
دي را نديد و به زمين افتاد. از شدت به زمين ور داشت، پلة كوتاه جلوي در و قدر ذوق مامان تعريف كند. آن

آقا صدر داده بود از دستش افتاد و پخش  هايي كه حاج خوردن، دست راست سلمان حسابي درد گرفت، نقل
را توانست دستش  زمين شد. سلمان دستش را به سختي بالا آورد تا كف دستش را بو كند اما از شدت درد نمي

روي دستش افتاد. با شنيدن صداي افتادن سلمان، همه  تكان دهد. قطرة اشكي از گونه سفيد سلمان سر خورد و 
 . تا به او كمك كنند دور سلمان جمع شدند

» كثيف نشود.ها را زود جمع كنيم تا زير پا نماند و مسجد  بياييد نقل«صبورا به دختر كوچولوهاي مسجد گفت: 
آقا صدر خوشبوترين خوراكي  هاي حاج هاي محله، نقل آقا صدر بودند. به نظر همه بچه هاي حاج همه عاشق نقل

شان را جلوي بيني بگيرند و  هاي نقلي داد كه همه عادت كرده بودند دست قدر بوي گل محمدي مي دنيا بود. آن
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ند دستشان را جلوي بيني گرفتند، نفس عميق كشيدند و ها را جمع كرده بود ها كه نقل صلوات بفرستند. بچه
 بلند با هم صلوات فرستادند. 

ها  خواست گريه كند اما درد دست امانش را بريده بود. اشك مامان به سلمان كمك كرد تا بلند شود. سلمان نمي
شنيدن صداي قلب  غلتيدند. مامان صورت خيس سلمان را به قلبش چسباند تا آرام شود. اختيار پايين مي بي

شد. مامان كه ديد سلمان خيلي  بخش بود اما درد دستش هرلحظه بيشتر مي مامان هميشه براي سلمان آرامش
اي در صندوق صدقات جلوي در مسجد انداخت و همان  خانم سپرد، صدقه درد دارد، ساره را به دست مرضيه

 موقع سلمان را دكتر برد.

ماند. تمام راه برگشت سلمان بغض كرده بود و هيچ  ايد سه هفته در گچ ميدست راست سلمان در رفته بود و ب
الحمدالله، خدا خيلي رحم كرد، «گفت:  كرد و مي نوازش مي گفت. مامان دست چپ سلمان را به آرامي چيز نمي

 »الحمدالله كه سرت به لبه تيز سكو نخورد... هرچقدر خدا را شكر كنيم كم است...

رفت. با دستي كه در گچ است، سلمان  مي هايش هم بيشتر در هم شد هيچ، اخم كه نمياما بغض سلمان كمتر 
 توانست جايزة بسيار ويژه را ببرد. توانست در مسابقه شركت كند و نمي توانست نقاشي بكشد، نمي ديگر نمي

ي آويزان و ابروهايي هاي روي چشمانش افتاده بود و با لب اش  سلمان يك گوشه نشسته بود، موهاي لخت خرمايي
 كرد. درهم رفته به گچ دستش نگاه مي

داد. مدام  دانه به دستش مي آورد و دانه چرخيد و تندتند برايش كشمش و گردو مي كوچولو دور داداش مي ساره
 بوسيد. دست داداش را مي

فهمم خيلي درد داري  پسر قوي من، مي«آورد، با مهرباني گفت:  مامان درحالي كه ظرف ميوه را براي سلمان مي 
تواني نقاشي بكشي غصه داري. اما نگاه كن مامان، الحمدالله دستت آسيب جدي نديده،  دانم از اينكه نمي و مي

 »هاي قشنگ بكشي. تواني دوباره با او نقاشي شود و مي خيلي زود خوب مي

 »ايزه ويژه را برنده شوم.تونم شركت كنم و ج آقا كه نمي چه فايده! تو مسابقة حاج«سلمان زير لب گفت: 

توانيم با همديگر امتحان  خب مي«مامان رفت اتاق و كاغذ و قلم آورد، كنار سلمان نشست و با مهرباني گفت: 
مامان شروع كرد به كشيدن نقاشي يك آدم » توانيم با دست چپمان هم نقاشي قشنگ بكشيم؟ كنيم ببينيم مي

هاي مامان  ها كج و كوله شد و صداي خنده سلمان از نقاشي اشيبا دست چپ. يكي هم با چشم بسته كشيد. نق
هايي شبيه نقاشي بكشد. سلمان هم  هايش آدم خطي كرد با خط بلند شد. ساره نشسته بود كنار مامان و سعي مي

مداد را به دست چپش گرفت و شروع به نقاشي كرد، آدمك كج و كوله اي كشيد. بعد هم قاه قاه به آدمك كج و 
هايت قشنگ هستند. ببين مامان؛  الحمدالله چقدر خنده«اش خنديد. مامان سر سلمان را بوسيد و گفت:  كوله
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تواني  كند و مي هاي زيبا را ببيني، الحمدالله كه فكرت خوب كار مي تواني رنگ كه چشم داري و مي الحمدالله
را به ما بگويي، الحمدالله كه قلبي هايت  تواني ايده چرخد و مي كه زبونت مي الحمداللههاي قشنگ بدهي،  ايده

» داري كه توان خوب شدن دارد... شوي، الحمدالله كه بدن سالمي ها خوشحال مي مهربان داري و از ديدن زيبايي
 هاي مامان را قطع كرد. صداي زنگ در، صحبت

بودند.  هاي خوب سلمان براي عيادت از سلمان آمده خانم به همراه ياسين و ياسر و كاوه، دوست مرضيه
سرحال شده  ها كمي اش را براي سلمان آورده بود. سلمان با ديدن بچه هاي خوشمزة خانگي خانم شيريني مرضيه

ياسين گفت: » به نظرتان چه بكشيم؟«كردند. ياسر گفت:  ها با ذوق راجع به مسابقة نقاشي صحبت مي بود. بچه
 »دانم چه بكشم، خيلي موضوع سختي است. من هم اصلا نمي«

نقاشي «دوباره قيافة سلمان درهم رفت. مرواريدهاي كوچك آرام از گوشة چشمانش سر خورد. كاوه گفت: 
شد همه با هم يك نقاشي  سلمان از همة ما بهتر است، خيلي حيف است كه در مسابقه شركت نكند. كاش مي

اي غمگين سلمان هم از ه همه از اين فكر خوشحال شدند، چشم» كشيديم. سلمان به ما بگويد ما بكشيم. مي
اي را كه  تواند نقاشي تواند ايده بدهد، هنوز مي هاي مامان افتاد كه هنوز مي اين ايده درخشيد. به ياد حرف

 روي كاغذ بياورد. ها  دوست دارد با كمك بچه

ه فكر من هاي مهرباني دارم كه ب جان! الحمدالله كه دوست راستي مامان«ها كه رفتند سلمان به مامان گفت:  بچه
 »بله، واقعا الحمدالله.«مامان سلمان را محكم در آغوش گرفت و گفت: » هستند.

 

  رولي بزرگ آورد و به هم چسباند. قرار شد سلمان ايده  روز بعد مامان طهوراسادات كه نقاش بود چند كاغذ
زده شدند،  حسابي ذوق ها آماده شد همگي ها بگويد چطور بكشند. وقتي نقاشي خيلي بزرگ بچه بدهد و به بچه

 شد نقاشي به اين بزرگي را توانسته باشند به اين زودي و به اين زيبايي بكشند.  اصلا باورشان نمي

شان را قبول نكند و بگويد بايد هركس تنهايي  آقا نقاشي ها نگران بودند كه حاج روز موعود فرا رسيد، بچه 
شان را لوله كرده و كنار صف نماز  رولي بزرگ نقاشي ها كاغذهاي  برد. بچه كشيد تا جايزه بهترين نقاشي را مي مي

اند.  آقا بگويند كه نقاشي را با هم كشيده كردند كه چطور به حاج پچ مي ها با هم پچ گذاشته بودند. قبل از نماز بچه
شي كدامتان عجب نقاشي بزرگي، اين نقا«ها نزديك شد. با تعجب پرسيد:  آقا صدر از راه رسيد و به بچه حاج

آقا توضيح  ياسين براي حاج» مان. نقاشي همه«ها با هم گفتند:  بچه» است كه در اين برگه به اين بزرگي كشيده؟
توانست در مسابقه شركت كند و چون هميشه سلمان  داد كه چون دست دوستشان سلمان در رفته بود و نمي

 ها تصميم گرفته بودند كه باهم نقاشي را بكشند.  داد، بچه ها مي براي نقاشي به بچهو جذاب هاي ناب  بود كه ايده



 همداني، زينب مسابقه نقاشي      تسبيح مادرم �

 https://ble.ir/ketabtayyeb              كانال قصه گويي قصه هايي براي فرزندم

ريخت،  ها مي اش كف دست بچه هاي خوشمزه آقا نقش بست، در حالي كه از نقل لبخند درخشاني بر صورت حاج
هاي زيباي شما. جايزة برندة مسابقه، اردوي  اين ايده و اين كار عالي است، الحمدالله از اين همه دوستي«گفت: 

بينم با  قدر نسبت به همديگر مهربان و فداكار هستيد و حالا كه مي بينم شما آن حالا كه مي مشهد بود، اما
زده گفتند:  ها ذوق بچه» بريد. تان مي ايد، جايزة مسابقه را همه همكاري هم بهترين و بزرگترين نقاشي را كشيده

روزه مشهد   هاي خوبتان به اردوي سه روز عيد غدير با خانواده آقا ادامه داد همگي با هم در  حاج» چطوري؟«
آخ جـــان «دانستند چه كار كنند. محكم همديگر را بغل كردند و فرياد زدند:  ها از خوشحالي نمي بچه» رويم.  مي

  .»  . آخ جـــان مشهد.. آقا.. اردو با حاج

	:فعاليت پيشنهادي 	

ا و خواهر يا ؟ با مامان و بابدراي ما ارسال كنيب و دشيكنقاشي گروهي ب كي دشما هم دوست داري
 .ودمطمنم خيلي جالب مي ش نتون؟با دوستا برادر يا اصلا

 


